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گروه حوادث / جوان بوتیک دار وقتی متوجه شــد 
مــردی در حــال کتــک زدن یک کــودک زبالــه گرد 
اســت قصد حمایت از پســر بچه را داشــت اما با 

ضربه چاقوی متهم تا یک قدمی مرگ پیش رفت.

»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه  
رسیدگی به این پرونده با گزارش یک درگیری 
خونیــن در خیابان شــریعتی تهران آغاز شــد. 
پــس از حضــور مأمــوران در محــل مشــخص 
شــد که مردی زباله گرد بــه خاطر جمع کردن 
زباله ها با پســر بچه ای 8 ساله درگیر شده و در 
حال کتک زدن او بوده که چند جوان بوتیک دار 
به دفاع از پسر بچه وارد درگیری شدند اما مرد 
عصبانــی با چاقو یکی از آنها را زده و فرار کرده 
است. پس از آن جوان بوتیک دار به بیمارستان 
منتقــل شــد و 3 مــاه بعــد از ایــن حادثــه نیــز 
مأموران موفق شــدند ضارب را دستگیر کنند. 
در حالــی که مرد مجروح چند مــاه در کما بود 
و با مرگ دســت و پنجه نرم می کرد سرانجام 
به هــوش آمد و پــس از بهبود نســبی از متهم 

شــکایت کرد و روز گذشــته جلســه رسیدگی به 
این پرونده در شعبه دهم دادگاه کیفری استان 

تهران برگزار شد.
در ابتــدای ایــن جلســه شــاکی بــه جایــگاه 

رفت و در توضیــح ماجرا گفت: من در خیابان 
روز حادثــه در حــال  دارم.  بوتیــک  شــریعتی 
شستن    پیاده رو جلوی مغازه ام بودم که دیدم 
دو نفــر باهــم درگیــر شــده اند. چنــد نفری هم 
دور آنهــا جمع شــده بودند. من هم به ســمت 
آنها رفتم و متوجه شــدم مــردی در حال کتک 
زدن پســربچه ای 8  ساله است بعد هم ناگهان 
او چاقویــی از جیبــش درآورد و بــه طــرف مــن 
حملــه کرد و ضربه ای به ســینه ام زد. هنوز هم 
نمی دانــم که چرا متهم مرا بــا چاقو زد. پس از 
آن چندماهــی در کمــا بودم و پزشــکان امیدی 
بــه زنــده ماندنم نداشــتند اما به طــور معجزه 
آســایی نجــات یافتــم. حــدود یــک ســال روند 
درمانم طول کشــید. در این مــدت یک بار هم 
ســکته کردم چــرا که قلبم به خاطــر چاقوی 40 

سانتی متری که این مرد به بدنم فرو کرد خیلی 
آسیب دیده اســت، مادرم به خاطر این اتفاقی 
کــه برایم افتاد ســکته کــرد و مرد و خانــواده ام 
دچار مشکلات زیادی شدند به همین خاطر به 
هیچ عنوان حاضر به گذشــت نیستم. در ادامه 
متهــم به جایــگاه رفت و بــا رد اتهامش گفت: 
من هیچ وقت چاقو در دستم نگرفتم و آن روز 
هم از ترس این کار را کردم. من   زباله گرد بودم 
و ضایعات جمع می کردم. روز حادثه مقداری 
پلاســتیک و کارتن جمع کــرده بودم هوا خیلی 
گرم بود به مغازه ای رفتم تا صورتم را بشــورم. 
وقتی برگشتم دیدم پسربچه ای افغانستانی در 
حال بردن ضایعاتم است. به او اعتراض کردم 
امــا در همیــن موقع چنــد جــوان از مغازه های 
اطــراف بیــرون آمدنــد که یکــی از آنهــا همین 
شــاکی بــود. او بــه مــن گفت چــرا با بچــه دعوا 
می کنی؟ بعد هم با دســته جارو من را زد. من 
زیر دســت و پــای آن چند جوان افتــاده بودم و 
داشــتند من را کتک می زدنــد. بعد هم یکی از 
آنهــا چاقویی درآورد که من را بزند اما من فرار 

کردم و بعد هم نفهمیدم چه اتفاقی افتاد.
قاضی پرســید: اگر تو او را با چاقو نزدی چرا 
فرار کــردی؟ پلیس ماه هــا در تعقیب تو بود و 
بالاخــره هم تــو را در حالی کــه در خانه ات زیر 

رختخواب ها پنهان شده بودی دستگیر کرد.
متهــم گفت: مــن از تــرس ایــن کار را کردم 
چون پدرش من را تهدید کرده بود که می کشد.

قاضــی گفــت: مدعــی هســتی کــه ســابقه 

نــداری امــا در پرونــده ات 6 ســابقه درگیری با 
چاقو وجود دارد؟

متهــم جواب داد: من فقط چندبار با چاقو 
زنم را زدم که آن هم دعوای خانوادگی بود.

بعد از گفته های متهم ســایر بوتیک دارها 
کــه به عنوان شــاهد در پرونده حضور داشــتند 
در جایگاه حاضر شــدند و حرف های شــاکی را 

تأیید کردند.
بعد از گفته های شــاهدان پرونده، در پایان 
جلسه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

 ردپای نظافتچی ساختمان 
در قتل زن جوان

گــروه حوادث/ حــدود یک ماه پــس از قتل مرموز زن جــوان در خانه اش 
پلیــس، نظافتچــی ســاختمان را بــه عنــوان تنهــا مظنــون ایــن جنایــت 

بازداشت کرد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران« ساعت 4:30 دقیقه عصر یکشنبه 
5 اردیبهشــت خبر کشــف جســد زنی جوان در خانه اش واقع در خیابان 
نــواب تهــران به پلیس اعــلام و دقایقی بعــد تحقیقات از ســوی بازپرس 
حبیــب الله صادقــی و تیــم بررســی صحنه جرم آغاز شــد؛ بــا حضور تیم 
جنایــی در محــل، آنها با جســد زن جوان در حالی مواجه شــدند که ســر و 
صورت او خونین بود و به نظر می رسید با اصابت جسمی سخت به قتل 
رسیده باشد؛ در کنار جسد زن جوان، پسر یک سال و نیمه او نشسته و مدام 

گریه می کرد.
پزشــکی قانونــی زمان مرگ را حدود 10 ســاعت قبل از کشــف جســد 
اعلام کرد و سالم بودن در ورودی، حکایت از آن داشت که فردی آشنا این 
جنایت را رقم زده اســت. پســر خواهر مقتول که جســد را پیدا کرده بود در 
تحقیقات گفت: می دانستم شوهر خاله ام شب قبل شیفت بوده و خاله ام 
با پسرش در خانه تنهاست هرچه از صبح با او تماس گرفتم جواب نداد 
و خیلی نگران شدم، برای گرفتن خبر از آنها به خانه اش رفتم اما هرچه 
در زدم کسی در را باز نکرد می خواستم به خانه برگردم که ناگهان صدای 
گریه پسرخاله ام را شنیدم. امکان نداشت خاله ام بچه اش را تنها بگذارد و 
بیرون برود. نگرانی ام بیشتر شد و بلافاصله با پلیس و آتش نشانی تماس 

گرفتم و آنها در خانه را باز کردند و با جسد خاله ام مواجه شدیم.
جسد به دستور بازپرس حبیب الله صادقی برای مشخص شدن علت 
اصلــی مرگ به پزشــکی قانونــی منتقل شــد. همچنین بازپــرس جنایی 
دســتور بازبینــی دوربین های مداربســته اطراف محل جنایــت، تحقیق از 
همسایه ها و خانواده مقتول را صادر کرد؛در بازبینی دوربین های مداربسته 
مشخص شد که مرد جوانی در محدوده زمانی وقوع قتل هراسان از خانه 
خارج شــده اســت؛ در تحقیقات محلی، همســایه ها با دیدن تصویر مرد 

جوان بلافاصله او را شناسایی کردند.
یکی از ساکنان ساختمان گفت: حجت، کارگر خدماتی است که هر ماه 
برای نظافت ساختمان به اینجا می آید. آدرس دقیقی از او نداریم یکی از 

آشنایانمان به نام بهروز او را برای کار به ما معرفی کرد.
ë دستگیری در قرار صوری 

با مشخص شدن هویت مرد جوان، مأموران به سراغ بهروز رفته و پس 
از هماهنگی های لازم و آموزش های پلیســی از وی خواســتند تا با حجت 

قرار بگذارد.
زمانی که حجت به محل قرار آمد، مأموران او را دســتگیر کردند. مرد 
جــوان در تحقیقات اولیه منکر ارتکاب جنایت شــد و گفت: از جریان قتل 
بی خبرم و آن روز هم با پایان کارم ساختمان را ترک کردم. نمی دانم چه 
کسی دست به قتل زده و قاتل کیست. در حالی که حجت چنین اظهاراتی 
داشت، تیم جنایی در ادامه تحقیقات به مدارکی رسیدند که نشان می داد 
کارگر خدماتی در این جنایت نقش دارد. به دستور بازپرس شعبه چهارم 
دادســرای امــور جنایــی پایتخت، متهــم در اختیــار کارآگاهــان اداره دهم 

پلیس آگاهی قرار گرفت و تحقیقات در این باره ادامه دارد. 

 سرقــــــــت 
180 میلیونی از خانه باجناق

گروه حوادث/ مرد معتاد که در مراسم جشن 
تولــد خانوادگــی 180 میلیــون تومــان طــلا و 
جواهــرات خواهرزنــش را ســرقت کــرده بود، 
توســط کارآگاهان پایگاه ششــم پلیس آگاهی 

پایتخت دستگیر شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، 
27 اردیبهشــت امســال  فــردی با حضــور در 
کلانتری 128 تهران نو مدعی شــد که 2 شــب 
پیش به مناسبت تولد فرزندش جشنی برگزار 

کرده اما پس از رفتن مهمان ها متوجه شــده 
که طلا و جواهرات شــان به مبلغ 180 میلیون 
تومــان بــه ســرقت رفتــه اســت. با ثبــت این 
شــکایت، مأموران  برای رسیدگی تخصصی، 
و  فرســتادند  آگاهــی  پلیــس  بــه  را  پرونــده 
تحقیقات برای دســتگیری عامل ســرقت در 

دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
در بررســی های اولیــه مشــخص شــد کــه 
ســارق از محــل گاوصندوق کــه در داخل یک 
کمد دیواری جاســازی شــده بود، خبر داشــته 
 و در یــک فرصــت مناســب ســرقت را انجام 

داده است.
در ادامــه بــا تحقیقــات بیشــتر مأمــوران 
مشــخص شــد کــه ســارق یکــی از مهمانــان 

از  پــس  و  بــوده  تولــد  جشــن  در  حاضــر 
بررســی های تخصصی  مشــخص شد متهم 
باجنــاق صاحبخانــه و دوســت صمیمی اش 
بوده و بین ســایر اقوام بیشــترین مــراوده را با 
مالباخته داشــته اســت. از این رو مأمــوران با 
اســتعلام از ســوابق مظنون متوجه شدند که 
او چندین ســابقه کیفری از جمله سرقت نیز 
در پرونده اش دارد. با توجه به شواهد و قرائن 
موجود و با هماهنگی مرجع قضایی، مظنون 

پرونده بازداشت شد.
او پس از دستگیری سعی داشت اتهامش 
را انکار کند اما وقتی در مواجهه با سرنخ های 
به دســت آمده قــرار گرفت، به ناچــار لب به 
اعتراف گشــود و گفت: چنــدی پیش به دلیل 

اعتیــاد به مــواد مخدر از محــل کارم اخراج  و 
برای تأمین هزینه های زندگی و اعتیاد، مجبور 
به سرقت شدم. پس از آن اموال سرقتی را به 
یکی از دوســتانم به نام »فرید« فروختم و در 
ازای آن نیــم کیلــو تریــاک و 11 میلیون تومان 

پول گرفتم.
ســرهنگ علــی کنجوریــان، رئیــس پایگاه 
ششــم پلیــس آگاهــی در این بــاره گفــت: به 
دنبــال اظهارات متهــم و هماهنگی با مرجع 
قضایی، دستگیری مالخر نیزدر دستور کار قرار 
گرفت و در بازرسی از خانه وی، اموال مسروقه 
کشــف شــد و مالخر هم به جرم خود اعتراف 
کــرد. پــس از تکمیــل تحقیقــات در پرونــده 

متهمان با قرار مجرمیت روانه زندان شدند. 

گروه حوادث/ 29 تبعه افغانستانی که شب 
هنگام مخفیانه وارد ایران شده بودند حین 
عبور از یــک جاده فرعــی در کرمان داخل 
یــک قنات بزرگ ســقوط کــرده و دو نفر از 

آنها جان باختند.
بــه گزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، 
حــدود ســاعت 23:20 دوشــنبه هفدهــم 
خــرداد امدادگــران پایــگاه امــداد و نجات 
هــلال احمر منوجــان از وقوع یــک حادثه 
در جــاده  فرعــی منوجــان بــه بندرعباس 
باخبــر شــدند. وقتــی تیــم امدادگــران بــه 
محل حادثه رسید، مشخص شد چند مرد 
افغانســتانی به دلیل ناآشــنایی با مســیر و 
تاریکی شب درون یک قنات بزرگ سقوط  
کرده اند بنابراین بلافاصله عملیات نجات 

آغاز شد.
رضا فــلاح، مدیرعامل جمعیت هلال 
احمــر در تشــریح این خبــر گفــت: در این 
عملیات 3 ســاعته، امدادگــران جمعیت 
هلال احمر علاوه بر رهاسازی و نجات 27 
مصدوم از حفره چــاه، یک مصدوم را نیز 
بــه بیمارســتان امام حســین )ع( منوجان 
منتقــل کردند، امــا در این حادثــه 2 نفر از 

اتباع خارجی جان شان را از دست دادند.
شــد  مشــخص  بررســی ها  ادامــه  در 
بــا  ایــران  بــه  بــرای ورود  ایــن 29 تبعــه 
پرداخــت پــول بــه یــک افغان بــر بــا دو 
خــودرو وارد ایران شــده اند امــا راننده ها 
قبــل از پاســگاه ایســت بازرســی پلیــس 
برای اینکه دســتگیر نشــوند آنهــا را پیاده 
کــرده و از اتبــاع خواســته اند بــا عبــور از 
یــک مســیر فرعــی پاســگاه را دور بزننــد 
و بعــد از پاســگاه دوبــاره ســوار خودروها 
شــوند اما این افــراد به دلیل ناآشــنایی با 
مســیر حین عبور از جــاده فرعی منوجان 
بــه بندرعبــاس  ناگهــان درون یک قنات 
بــزرگ که سرراهشــان بود ســقوط کردند 
کــه دو نفــر از آنهــا جــان باختنــد و بقیــه 
 نیــز نجــات یافتنــد و بــه پلیــس تحویــل 

داده شدند.

 دفاع از کودک زباله گرد 
 مرد جوان را به کما برد 

    سقوط اتباع افغانستانی 
   به قنات هنگام فرار 


